
»عليهاشميدانشآموزكلاسسومدبستان
است.اوخواهريداردبهناممريمكهدوسالاز
اوبزرگتراستودركلاسپنجمدرسميخواند.
هستند. هاشمي آقاي فرزندان مريم و علي
آقايهاشميكارمندادارهيپستشهركازرون
ميباشد.طاهرهخانممادرعليومريم،خانهدار
با بچهها، مادربزرگ هاشمي، آقاي مادر است.
آنهازندگيميكند.اينجملههايآغازينكتاب
تعليماتاجتماعيسومدبستاناست.بعدازحذف
استخدامهايدولتيوترويجفرهنگكارآفريني،
تغييرشغل به تصميم هاشمي آقاي خانوادهي
تعليمات كتاب در را كارآفريني به گرايش و
اجتماعيگرفتند.درخواندنيكيدوقسمتازاين

نسخههايجديدباماهمراهشويد.
برادرشهمهساله باشراكت آقايهاشمي
اولپاييزحبوباتكشاورزانراخريداريكردهودر
انباركنارخانهنگهداريميكند.نامشركتآنها

شركتبستهبنديحبوباتميباشد.
مريمدرساعاتبيكاريوتعطيلي،طراحي
رويبستههاراانجامميدهد.اوهموارهطرحهاي
نووجديدراازسايتهايمختلفبهدستميآورد

تابستههايجذابتريداشتهباشند.
بستهبندي در مادربزرگ و خانم طاهره
حبوباتكمكميكنند.فاميلهايآنهاحبوبات
خودراازآقايهاشميخريداريميكنند.علي
در بهتر فروش و بيشتر مشتريان يافتن براي
سايتهايتجاريجستوجوميكند.عليتمام
بههمراه را تابستانكارتويزيتشركتخود

بستههايحبوباتبرايمشتريانهديهميبرد.
دريكيازروزهايفصلبهارآقايهاشمي
پسازفروشحبوباتبهمنزلبازگشتوطاهره
خانم،مادروبچههاراكهتازهامتحاناتآخرسال
رابهپايانرساندهبودندصدازدوگفت:تابرداشت

خانواده ي آقاي هاشمي
 و آموزش كارآفريني
اشرف يعقوبي نجف آبادی
هنرآموزهنرستانايمانيان
آموزشوپرورشنجفآباد

كليدواژه:كارآفريني

مناسبي فرصت كشاورزان از خريد و محصول
استكهچندروزيبهسفربرويمپيشنهادشما

چيست؟
عليگفت:»مندلمميخواهدبهجاهاي
را حبوبات مزارع نزديك از و برويم سرسبز

ببينيم.«
استان شنيدهام »من گفت: خانم طاهره

كرمانشاهبيشترينتوليدنخودرادارد.«
كدام برويم؟ آقايهاشميگفت:»چگونه

شهراستانرابرويم؟ازكجامطمئنهستي؟«
مريمگفت:»معلمجغرافيايماچندسايت
رامعرفيكردهكهميتوانيمباجاذبههايطبيعي
وتاريخيوسايرديدنيهايكشورآشناشويم.«
بياييدبهاينسايتهاسريبزنيم.مريمپساز
آمادهكردنرايانهواتصالبهاينترنتواردسايت

ايرانولوژيشبكهيدومسيماشد:
http:www.irib.ir/iranology

كرمانشاه استان به مربوط قسمت به بعد
رفت.درصفحهيمربوطبهايناستانجاذبههاي
طبيعي،تاريخيومحصولاتزراعيوباغيآنجا
معرفيشدهبود.آقايهاشميگفت:»حتماًقيمت
محصولاتراهمميتوانبهدستآوردتاحبوبات
خريداري آنجا از مناسبتر قيمت با را امسال

كنيم.«
خودروهمچناندرحركتبودوازشهرها
وروستاهاميگذشت.هنگامعبورعليپرسيد:
»آنجاكجاست؟«پدرگفت:»آنجايكگلخانه
كشت گل آن در »يعني گفت: مريم است.«
ميكنند!«آقايهاشميگفت:»براياستفادهي
ايجادشرايطمناسبتر، و اززمينكمتر بيشتر
برخي و آنگل در و احداثميكنند. گلخانه
سبزيجاتمثلخيار،گوجهو...كشتميكنند.«
مريمگفت:»پدرميتوانيمازنزديكگلخانهرا

ببينيم.آقايهاشميدركنارگلخانهتوقفنمود
وباصاحبگلخانهصحبتنمود.آنهابااجازه
واردگلخانهشدند.درقسمتكنارگلخانهاطاق
كوچكيبودكهدرآنرايانهوجودداشتوميزان

دما،رطوبتو...گلخانهراگزارشمينمود.
عليگفت:»پدرآياماهمميتوانيمگلخانه

احداثكنيم.«
آقايهاشميگفت:»منچندسالياستكه
درفكراينكاربودهاموزمينآنرافعلًاتهيهكرده
تاكمكمباپوليكهازدرآمدامسالحاصلميشود
ومقداريوامكهازدولتدريافتمينماييمبتوانيم

گلخانهاحداثكنيم.«
لازم هم ديگري شرايط »آيا گفت: مريم

دارد.«
آقايهاشميگفت:»بلهبايدهمآموزشهاي
كارآفرينيديدهباشيوهمدرزمينهيكشاورزي
مدارکلازمراارائهدهيكهمنمهارتهايلازم

رادراينزمينهدارم.«
عليگفت:»چهكارهاييازآنرابرعهدهي

ماخواهيگذاشت.«
آقايهاشميگفت:»شمابعدازاينبايددر
زمينهيزبانانگليسيورايانهآشناييبيشتري
بهدستآوريد.برايهمينهمهستكهبعداز
سفردرتعطيلاتتابستانشمابايددركلاسهاي
آموزشزبانانگليسيورايانهثبتناموآموزشهاي

لازمراطيكنيد.
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